
 
 

 
 

5 

شماره  -دومسال 

بهار و تابستان  دوم

7931 

 

 

 
 

 سرمقاله:
 چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی 

 و الزامات فقه حکومتی
 

 (3 ةمائده / آي ة(؛ )سوراليْوَمَْ يئَسَِ ال ذَيِنَ كفَرَوُا منِْ ديِنكِمُْ فلَا تخَشْوَهْمُْ واَخشْوَنِْ)

 یـا با قرين ـ ت اين معمـگف همی یـرزمينـس روی درـه رهـرگـسح

 یـعينـاند اربـشه بمـشي ه درـك صاف كه ای صوفی شراب آنگه شود

 (383)حافظ شيرازی / غزل 

گفتمان فقه حكومتی مقارن با چهـ  سـالگی بـه بـار نش ـتن  ةمجل ةنشر دومين شمار. 1

انقلاب اسلامی و پيروزی گفتمان فقه حكومتی و به قول شهيد صدر تحقق حلُُـم  ةطي ب ةشجر

ر از دههـا سـال قبـ  و حتـی از دوران است. اگرچه اين گفتمان در دوران معاصـ )ع(پيامبران

اسلامی و به ويـهه ايرانـی محـرر گرديـد و روز بـه  ةمشروطي ت و پيش از آن در درون جامع

بدي  معمار كبير جمهوری اسلامی و پـدر حكـيم روز بر رونق آن افزوده شد ولی به هم ت بی

ت آن امـام خردمنـد و انديش فقه حكومتی، و پيروی ام ـانقلاب اسلامی و فقيه ژرف ةو فرزان

خـود، كـام بنـدگان  ةاين گفتمان به ثمر نش ت و با نخ تين ميو 75بهمن ماه  22ب يجی، در 

صالح الهی را كه همواره دل در گرو عبوديـت و التـزام بـه اوامـر و نـواهی خداونـد داشـتند، 

ان ـان موح ـد  هاها هزار شهيد و صدها هزار جانباز و آزاده و رزمنده و ميليونشيرين نمود. ده

متشرع در ايران و سراسر گيتی به اين گفتمان پيوستند و اكنون پـس از اربعـين سـنه بـه قـول 

ای از مجاهـدان ب ـيجی و حافظ آنقـدر صـاف و ز ل و پـالوده گشـته اسـت كـه، زنجيـره

رزمندگان جهادی و جوانـان انقلابـی، در تمـام جهـان بـه ويـهه در غـرب آسـيا، و در مركـز 

شياطين و م تكبران، با اعلام كفر به طاغوت و تبر ی از و يت شيحان و ايمـان بـه های پايگاه
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 فقه حکومتی 
 

الله و تول ی به و يت الهيـه، در دريـايی مـو ا  و عميـق از  لمـت بـه نـور در حركتنـد و در 

ای به گ تردگی سراسر جهان، به ويهه در يمن و بحرين و حجـاز و عـراو و سـوريه و جبهه

آفريقا تا شرو آسيا، در برابر گفتمان كفر و الحاد و شرک و مـدرنيزم و  لبنان و نيجريه و شمال

های ابلي ی مشـوولند ها و ارزشامان عليه انديشهاند و به جهادی بیليبراليزم و اومانيزم اي تاده

و با اين حركت، نويد پيدايش تمد نی ان انی و معنوی و اخلاقی و الهی را در برابـر جاهليـت 

 ةطلوع خورشيد نورگ تر و مهرپـرور و اسـتقرار یخيـر ةدارند. و جهان را آمادیمدرن اعلام م

 (؛ 81: هـود) «ألََيْسَ اللُّبيحس باقرَيََ ي  ااا»كنند: دار پيامبران الهی میخداوندی بر زمين و تمك ن ميراث

 (. 7: قصص) «مَّةاًو نجَسع لهَبمساللوْ لرثَِْنَو نيَُ دباأنَاْنمَبنَّاع لىَاللَّذِ ناَلسستضُعْفِوُلافيِاللأرَسضاَو نجَسع لهَبمساأئَِ»

ايجـاد ب ـتر  زم بـرای  75عل ت غايی اين حركت جوشان در بي ت و دوم بهمن ماه . 2

تحقق شريعت الهی در جامعه و بروز و  هور فقه حكومتی به عنوان هدف متوسط بـود تـا در 

هـای اخلاقـی و كمـال ارزشهای بلندی همچون عدالت در جامعه و رشـد پرتو آن به آرمان

فردی و اجتماعی نائ  گردند. در اين ميان؛ فقه حكومتی حاوی فرامين ب يار مهمی اسـت كـه 

 ةانقلاب اسلامی راهبرد و سمت و سـوی حركـت مجاهـدان را مشـخص و برنامـ ةدر عرص

 كنـد.م مـیعملياتی ايشان را ترسي ةدهد و برای آنان برنامعملياتی آنها را در اختيارشان قرار می

يكی از الزامات فقهی در طـی  ايـن م ـير،  (72فرقان: ) «فلَااتطُعِساللكْاَفيَِ ناَو ج اهدِسهبمساقهَاِجهَ ادلًاكحََْييلًا»

ملتزمان به شريعت  ةگ ترد ةپيروی نكردن از كافران و پشت پا زدن به دستورات آنهاست. جبه

ان ابلي ی، با آنان در جهادی بزرگ به رزم كافران و م تكبر ةالهی، بايد با عدم پيروی از خواست

 شناسد.بپردازند. اين از اصول و قواعد اساسی فقه حكومتی است كه ال ا و ام ا و اگر نمی

ولی برای موفقيت و در آغوش گرفتن فتح و نصرت الهی، در م ير اين جهاد كبير، راهی جز 

خشيت حضـرت حـق  ةدن ملكگذشتن از هوای نفس و پيروزی در جهاد اكبر و در آغوش كشي

 وجود ندارد. و اين هم يكی ديگر از اصول راهبردی فقهی اين جوشش مردمی است.

امروزه پس از سپری شدن و پشت سر گذاشتن چهلمين سال از فجـر انقـلاب و انفجـار 

تلـ   ةگ ـترده و سراسـر انقـلاب، مـز ةنور، دشمن در تمامی هماوردهای خـويش بـا جبهـ

داند كه هيچ اميـدی ولـو انـدک در كبير به خوبی چشيده است و می شك ت را در اين جهاد

های شيحانی او، حتی با به خط  كـردن افق نگاه او هرگز سوسو نخواهد زد و تمام مكر و حيله



 
 

 
 

7 

شماره  -دومسال 

بهار و تابستان  دوم

7931 

للْْ يوسَ اا»لذا با نويد قـرآن  جنود ابليس، از انس و جن به ثمر نخواهد نش ت. ةتمامی عد ه و عدُ 

   يأس و نااميدی توانفرسا بر تمامی وجود آنها سيحره يافته است. «ولامنِاْدِ نكِمُس  ئَِ اللَّذِ ناَكفَيَُ

كند پيروان فقه حكومتی را تهديد نمی ةسخن با  بدان معنا ني ت كه خحر و آسيبی جبه. 3

جهاد كبير، در كنار آن فرمان و الزام حكومتی قرآنی مبنـی بـر عـدم پيـروی از  ةرزمندگان جبه

شناسی و دريافت صحيح آسيب ةدر اص  نخ تين به آن اشارت رفت، بايد در انديشكافران كه 

نقاط نفوی دشمن باشند و بدانند كه اگر اين نقاط شناسايی نشود، شك ت قحعی خواهد بـود و 

 (.11: )رعد «همَسإنََّالللهاَلاا بغَِّْياُم ااقرَوَسَ اح تَّىا بغَِّْيوُلام ااقأَنَفسُِ»اين سن ت قحعی الهی در تاري  است. 

آدمـی و  ةدشـمنان ق ـم خـورد ةترين فرمان برای شناخت روزنرسد، راهبردیبه نظر می

ألَمَساأعَسه دساإلََيْسكمُسا  يااق نِيياااا»شريفه  ةشياطين انس و جن  همان است كه قرآن نهيب آن را با آي ةرخن

سطاَناَإنََّهبالكَمُساع دبوٌّامب  با نهيبی غر ا فرياد كرده است. (06: )يس «حَْنٌآدَ  اأنَاْلااتعَسحبدبولاللشَّْ

اين عهد الهی با فرزندان آدم است كه بندگی شيحان نكنند، چراكه او دشمنی آشكار بـرای 

 (.01)يس:  «و أنَاْلعسحبدبونيِاه ذلَاصيِلَطاٌمبسسترَِْمٌ»راه م تقيم الهی، بندگی حق است.  ايشان است.

آميـز پيـروان ی جلوگيری از نفوی دشمن و شك ـت فاجعـهبا اين نهيب الهی، تنها راه برا

برقراری احكام و شريعت اسلامی در جامعه، التزام به يک الزام ديگر الهـی اسـت و آن فرمـان 

 .«فلَااتخَشْوَسهبمساو لخشْوَسنَ»اين نوشتار، با آن آراسته گشت.  ةهمان است كه طليع

نها، او  ً نبايـد پيـروی از كـافران بـه هـيچ تک آملتزمان به فقه اسلامی و نه تنها تک ةجبه

وجه داشته باشند بلكه با تر، نبايد هيچ خشيت و ترسی از آنها به دل راه دهنـد، دشـمنان آنهـا 

ای ني ت كه مؤمنان، از آنها بيمناک باشند. شريعتمداران الهی، فقـط بـه يـک در آن قد و قواره

 .ت )از من خشيت داشته باشيد(اس« واخشون»نكته بايد توجه كنند و آن فرمان 

امروز كافران از زوال آيين شما مأيوس و نااميدند، و وجهی برای بيم از آنها وجـود نـدارد، 

باوران خشيت الهی است. خشيت را اگرجـه لوويـان بـه فقه ةگ ترد ةآنچه مهم است در جبه

، هـر ترسـی ولـی در فرهنـق قـرآن (228: 13العـرب، )ل ان اندمعنای خوف و ترس دان ته

إنََّم ياا  خشَْيىااا»شود؛ ترس همراه با تعظيم و هيبـت خشيت ني ت، ترس ويهه خشيت ناميده می

 (.28)فاطر:  «لللهاَمنِاْعحِ ادهِاِللعْبلمَ اءب
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خشيت، نوعی از ترس در قلب و باطن آدمی است كـه ان ـان را بـه خضـوع و خشـوع 

لخشية خوف يشوبه التعظيي   ا»به قول صاحب مفردات:  (16)اعلی: « سْ  ذَّكَّياُم ناْ  خشْىَ»كشاند؛ می

للَّذِ ناَ بح لِّغوُناَرسَ الاتاِلللهاَ»قال تعالی: (. 131)المفردات:  «و اكثر ما يكون ذلك عن عل  بما يخشى منه

 (.28: ؛ )فاطر«و   خشْوَسنهَباو لاا  خشْوَسناَأحَ دلًاإلََّاالللهَ

م  فقه حكومتی مرهون پيـدايش خشـيت الهـی در م ير انقلاب اسلامی و تحقق كا ةادام

باطن و سويدای پنهان قلوب ك انی است كه به طی  ايـن راه ايمـان داشـته و دل در گـرو آن 

   دارند. تمامی جبهه مجاهدان بايد به اين خصلت آراسته شوند.

اهـ  حـق بـروز كنـد و  ةخشيت الهی او  ً امری دفعی ني ت كه به يک باره در درون جبهـ

اـد اكبـر مـیور شود، بلكه يک فرايند تدريحی است كه دهلهشع اـل جه اـ در درون ها س طلبـد؛ ت

ثانياً خشيت دارای مراتب شديد و ضعيف و به  ور گردد و وجود آنها را دربر گيرد.موح دان شعله

ای از خشيت كه آدمی نائ  گشت، درجات با تر از دانان امر مشك ک است. به هر مرتبهقول منحق

اـل و  ةدارد و به اندازن نيز در فرا سوی نگاه او وجود دارد كه او را به حركت وامیآ اـت كم درج

 تواند وجود داشته باشد و طی  شود.قربی كه برای آدميان متصور است، درجات خشيت می

ثالثاً خشيت اگرچه، خشيت فردی و خشيت اجتماعی هر دو قاب  تصور و تصـوير اسـت 

هـای الهـی در انقلاب اسلامی و جهاد بدون وقفه، برای تحقـق آرمـانولی در حركت م تمر  

جامعه و اجراء احكام الهی در اجتماع، بايد خشيت به طور گ ترده و در سحح عمـوم فراگيـر 

شود. از خشيت فردی به تنهايی، تا زمانی كه شـمول و گ ـترش  زم در ميـان آحـاد جامعـه 

، كاری ساخته ني ـت. اگرچـه هـر خشـيتی ولـو پديدار نگشته است، برای تحقق اين اهداف

 ةطليعـ ةرو، در آيـاز ايـن خود برای هدايت و سعادت و رستگاری مهم اسـت. ةفردی، به نوب

اسلامی است و به عنوان يک فرمان گروهـی و دسـتور  ةتمامی جامع ةبحث، هشدار آيه متوج

معنـی نـدارد و  اجتماعی محرر شده است كه چون دشمن مأيوس است، امروز خشـيت از او

 اسلامی بايد خشيت از من را )با تأكيد بر ياء متكلم( برنامه و الگوی خود قرار دهد. ةجامع

اسلامی و فرد فرد مؤمنـان اسـت و ك ـی  ةرابعاً امر به خشيت اگرچه متوجه تمامی جامع

 از شمول آن خار  ني ت، ولی هر چقدر موقعيت اجتماعی افراد در جايگاهی فراتـر و بـا تر

تر باشد و قدرت تأثيرگذاری فرد بيشتر باشد و هر چقـدر اراده و تصـميم شـخص و ح  اس
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سازتر باشد، اهميت خشيت مضاعف خواهد بود. تفاوت اساسی برقرار اسـت ميـان سرنوشت

ارشد تـا يـک رئـيس تـا  ةخشيت يک فرد عادی تا يک مدير يا فرمانده، تا يک مدير و فرماند

شگر، و تا يک رئيس قوه. هر چقدر جايگاه با تر و ح  اس تر، امـر يک وكي  و وزير و امير ل

زند و در اين ارتبـاط لـذا سـقوط فـرد به خشيت الهی و عبارت )واخشون( نهيبی شديدتر می

فرد از افراد جامعه و انحراف آنها از خشيت الهی به خشيت شيحان و ایناب، او در يک درجـه 

 انقلاب گ ترده اسلامی نخواهد بود.از اهمي ت در م ير حركت اجتماعی و 

خام اً به طور متعاكس، هر چقـدر افـراد از درجـات خشـيت الهـی فاصـله گيرنـد و از 

رعايت جانب الهی و بيمناک بودن از حضرت حق جـدا شـوند و توجـه بـه و يـت الهيـه را 

ت فراموش كنند، به همان مقدار خحر و ترس از انحراف و ضلالت و سقوط و ورود بـه و يـ

 شيحان و طاغوت بيشتر خواهد بود.

در حقيقت دو نوع و يت و دو نوع خشيت بيشـتر نخواهـد بـود و حـالتی سـوم فـر  

ندارد، آدمی يا دل در گرو و يت الهيه دارد و از مقام و عظمت و جـلال و شـكوه او خـائف 

ر يافتـه دارد و در دل به مقام و بارگاه خشيت از حضـرت حـق بـااست و جانب او را نگه می

است و يا در مقاب  بر اثار تعلقات دنيوی و حب  جـاه و مـال و قـدرت، از خشـيت خداونـد 

فاصله گرفته و به خشيت از دشمنان خداوند و در حقيقت ترس از دست دادن تعلقات مـادی 

 خود، روی آورده و در نتيجه خشيت از دشمنان خداوند در دل او رخنه كرده است.

و اين فرمان و حكم الزامی الهی و واجب شرعی بر آحاد م ـلمانان  «لخشَْيوسنَافلَااتخَشْوَسهبمساو »

به ويهه كارگزاران نظام اسلامی و خواص جامعه است كه در م ير پيمـايش خشـيت الهـی و 

 دوری و استبعاد از خشيت طاغوت و شيحان و كافران و دشمنان حركت كنند.

لللهاُو ليِباللَّذِ ناَآم نوُلا بخيْجَبهبمسامنِاْللظُّلمُ ياتاِا»است  به بيان ديگر و يت الهی ملازم با خشيت الهی

و للَّذِ ناَكفََييوُلاأوَسلِْ ياههُبمساللطَّياتوُتباااا»و و يت طاغوت ملازم با خشيت از طاغوت است.  «إلَىَاللنُّورَ

   .« بخيْجَبونهَبمسامنِاْللنُّوراَإلَىَاللظُّلمُ اتِ

اـناز توجه به مبانی با  و . 3 اـی چهارگانـاصول و الزامات پيش گفته در فرم وجـوب ( 1: ةه

يـت ( 3، حرمت ترس به دل راه دادن از دشمن( 3، حرمت بندگی شيحان(2 ،جهاد كبير وجـوب خش

تـار آشـكار  .الهی و ابعاد اجتماعی و سياسی مهمی كه اين اصول در بر دارند، جان سخن اين نوش

 گردد.می
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سی مبتنی بر فقـه حكـومتی، مهمتـرين خحـر، جابجـايی شناسی نظام سيادر بحث آسيب 

عنصر خشيت به ويهه در ميان مديران و كارگزاران ارشد است. مديری كـه خشـيت الهـی در 

مقاب  آن، خشيت او از دشـمن و كفـر و  ةقرين ةور است، در قحب متضاد  و نقحدرون او شعله

ری كه با خشيت الهی فاصـله گرفتـه و معنی است. ام ا مدير و كارگزااستكبار و جنود ابليس بی

رنق شده است، خشيت متضاد با آن يعنـی خشـيت از دشـمن و فروغ بیترس او از خدا كم

های دنيـا، محـيط ترس از دست دادن مقام و جايگاه و قدرت و ثروت و شهرت و ساير جلوه

يی متعل ـق ضمير و دل او را پرُ كرده است و نتيجـه نيـز معلـوم خواهـد بـود. در ايـن جابجـا

كند، بلكه خحر نفوی و پرتاب شـدن كـ  حركـت جامعـه در خشيت، نه تنها مدير سقوط می

 وادی ضلالت و سقوط در دركات آتش و نار، امری كاملاً مشهود و ملموس خواهد بود.

اـد  اـ حركـت اهـ  حـق و جه اـري  ب بررسی سرنوشت خواص و بزرگانی كـه در طـول ت

اـی ه شـدند و در ادامـه بـه وادی سـقوط درغلحيدنـد و ضـربهو اولياء الهی همـرا)ع( پيامبران ه

 دارد.كردند، از اين حقيقت پرده برمیمجاهدان راه م تقيم وارد می ةناپذيری را بر پيكرجبران

و مشوول شدن آنان بـه جمـث ثـروت و  )ص(پيامبر اكرم ةهای خواص پس از دوردنياطلبی

و هراسيدن از دست رفتن موقعيت اجتماعی، بر قدرت و از دست دادن هراس از خداوند در دل 

اـهد  )ع(مؤمنانبه جلوی اولياء الهی همچون امير سر اسلام و حركت رو اـري  ش آن آورد كه در ت

اـن اهـ   )ص(آنيم. تا آنجا كه بايد در م ير اين جابجايی خشيت، سبط رسـول الله يـد جوان و س

به اسارت روند و در هر كوی و  )ص(اكرمبر سر نيزه برود و عترت نبی با زبان تشنه ، )ع(بهشت

اـن برزن در معر  نگاه هر بيگانه ای به خاری و یل ت دشمنان اسلام درآيند و گرفتار شماتت ايش

 گردند.

اكنون با پذيرش چهار اص  قرآنی و چهار الزام حكومتی فقه اسلامی مبنی بـر وجـوب . 7

خشـيت نظـام اسـلامی از  جهاد كبير و حرمت اطاعت و بنـدگی شـيحان و حرمـت تـرس و

كافران و وجوب خشيت و اطاعت از فرامين و الزامات الهی، بايد گفت: التزام بـه ايـن چهـار 

هـايی دارد كـه در جـای هـا و مؤلفـهفرمان و امتثال آنها به ويهه رعايت خشيت الهی شاخصه

هـای اخصـههـا و شخود بايد تجزيه و تحلي  و موشكافی شود. در اين ميان از مهمترين جلوه

خشيت الهی كه در رفتار و سبک زندگی به ويهه مديران ارشد و كارگزاران حكومـت نمـودی 
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شـان اشرافيت و التزام ةوافر و وافی دارد، عدم توجه ايشان به مظاهر دنيا و اجتناب از آنان شيو

راحتـی ترديد مديران جامعه از موقعيت و امكاناتی برخوردارند كه بـه زي تی است. بیبه ساده

های مختلف و بـه  ـاهر اقنـاعی ولـی در واقـث فريبنـده، آرام آرام در توانند حتی با توجيهمی

طلبی گـام بردارنـد و در پـيش گـرفتن همـين اندوزی و ثروتم ير تعل ق به مظاهر دنيا و مال

م ير است كه عنصر خشيت از خداوند را در درون وجـود و سـويدای بـاطن جـان آنهـا بـه 

فروغ كـرده و آرام آرام، در نهايـت در يـک فراينـد و د و به تدريج نور آن را كمكشچالش می

دهـد. در حـالی كـه اسـاس پيـدايش انقـلاب اسـلامی و تدريجی به نابودی سوو می ةپروس

 آور بوده است.های نكوهيده و شرمتأسي ی فقه حكومتی برای اجتناب از اين پديده

انی در نظام اسلامی به عنوان الزام پنجمی كـه در در اين ميان يكی از اصول اساسی حكمر

 اين ميان محرر است؛ رعايت سبک زندگی كارگزاران در حد  افراد ضعيف جامعه است.

سيرة الإمام فـی نف ـه »در كتاب الحجه اصول كافی، بابی با عنوان  )ره(مرحوم شي  كلينی

كند و بـر اسـاس ر روايت نق  میدارد. در اين باب چها« و فی المحعم و المبلس ایا ولی ا مر

 دهد.آن سيره زمامداری و حكمرانی امام و ولی  امر را در نظام اسلامی نشان می

عنَِ ابنِْ أبَيِي   ،عنَْ أبَيِهِ ،علَيُِّ بنُْ إبِرْاَهيِ َ» كند:در دومين روايت اين باب با سند صحيح نق  می

يوَمْاً: جعُلِتُْ فدِاَكَ ذكَيَرُُْ   )ع(: قلُتُْ لأِبَيِ عبَدْاِللهِمعُلََّى بنِْ خنُيَسٍْ قاَلَعنَْ حمََّادِ بنِْ عثُمْاَنَ عنَِ الْ، عمُيَرٍْ

معُلََّى! أمَيَا واَللهِ أنَْ   آلَ فلُانٍ وَ ماَ هُ ْ فيِهِ منَِ النَّعيِ ِ. فقَلُتُْ: لوَْ كاَنَ هذَاَ إلِيَكُْ ْ لعَشِنْاَ معَكَُ ْ، فقَاَلَ هيَهْاََُ ياَ

كَ عنََّيا،  انَ ذاَكَ ماَ كاَنَ إلَِّا سيِاَسةََ اللَّيلِْ وَ سيِاَحةََ النَّهاَرِ وَ لبُسَْ الخْشَنِِ وَ أكَلَْ الجْشَبِِ، فيَُوََُِ ذلَيِ  لوَْ كَ

ارد: پنـدمعل ی بن خنيس می .(316: 1الكافی، ) «فهَلَْ رأَيَتَْ ظلُامةًَ قطَُّ صيََّرهَاَ اللهُ تعَاَلىَ نعِمْةًَ إلَِّا هذَهِِ

ب ط يد يابنـد و زعامـت و حكمرانـی را بـه دسـت گيرنـد، آنهـا هـم  )ع(بيتاگر امامان اه 

ای برگرفتـه و همچون بنی عباس از مواهب  اهری قدرت برای خود و اطرافيان خـود توشـه

در پاسـ   )ع(به عيش و خوشی سرم ت از  واهر دنيا روزگار را به سر خواهند بـرد. و امـام

شـوند كـه حكمرانی در نظام اسلامی را يادآور می ةمعل ی بن خنيس، شيو ةبرای تصحيح انديش

هيهات يا معل ی. ق م به یات كبريائی حضرت حق اگر ما به حكمرانی برسـيم، بـرای مـا جـز 

خـورش، چيـزی نگهبانی شبانه و تلاش روزانه و پوشاک زبر و خشن و خوراک درشت و بی

حاكميت ما را ربودند و ما را به كنـاری نهادنـد، ای نخواهد بود. وليكن دشمنان و يت و حق 

ای كه خدای سبحان ربـودن حـق و سـتمی را معل ی! به جز اين مورد و مصداو آيا هرگز ديده



 

 
 

01 

 سرمقاله:

چهلمین سالگرد انقلاب 

 و الزامات اسلامی

 فقه حکومتی 
 

اين سيره و سبک الزامـی در حكمرانـی نظـام اسـلامی  در حق  ستمديده به نعمت تبدي  كند؟

ترين زی  ممكـن، بـه رتـق ند و در سادهاست كه اولياء امر آرامش نه در شب و نه در روز ندار

 و فتق امور جامعه مشوول خواهند بود.

أحَمْيَدَ بيْنِ    عيَنْ  محُمََّدُ بيْنُ يحَيْيَى  » اند:در نخ تين روايت اين باب آورده )ره(جناب كلينی

إنَِّ الَلهَ  :)ع(أمَيِراُلَمْيُْمْنِيِنَ  قيَالَ  :قاَلَ َِّجاَبرٍِ الَعْبَدِْ وَ حمُيَدٍْ عنَْ حمََّادٍ عنَْ ابِنِْ محَبْوُبٍ عنَِ محُمََّدِ بنِْ عيِسىَ

لنَّيا ِ كيَيْ   جعَلَنَيِ إمِاَماً لخِلَقْهِِ ففَرَضََ علَيََّ الَتَّقدْيِرَ فيِ نفَسْيِ وَ مطَعْمَيِ وَ مشَرْبَيِ وَ ملَبْسَيِي كَُيُعفَاَ ِ اَ  

ايـن روايـت هـم بنـابر ايـن كـه ابـن  .(316: 1)همان، «غنِاَهُ يقَتْدَََِ الَفْقَيِرُ بفِقَرَِْ وَ لاَ يطُغْيَِ الَغْنَيَِّ

 )ع(محبوب از اصحاب اجماع باشد، روايت معتبری است. در ايـن روايـت از حضـرت اميـر

بـر مـن واجـب از ايـن رو قرار داد و جامعه پيشواى كند كه فرمود: خداوند مرا امام و نق  می

خـود و  ةكه در شيوه و سبک زندگی دربـار من قرار داد ةگردانيد و از فرائض خويش بر عهد

ضـعيف و  ةبر خود سخت گيرم و همچون م تمندان و طبقـ و پوشاكمام يدنیو نوش مخوراك

و تهيدستان جامعـه بـه مـن اقتـدا كـرده و از مـن  انفقيرفقير و تهيدست مردم زندگی كنم تا 

 ان را فراهم نياورد.ايشسركشى و طويان موجب  ان،ثروتمندثروت و زر و سيم د و نپيروى كن

امـام و ولـی  امـر م ـلمانان و همچـون  ةزي تی و زندگی زاهدانبنابر اين روايت، در ساده

 های تهيدست و قشر نابرخوردار زندگی كردن او چند نكته نهفته است:توده

انتخاب اين سبک از زندگی، اختياری و داوطلبانـه ني ـت بلكـه حكمـی شـرعی و  الف.

 اسلامی است. ةمام و زمامدار جامعفقهی برای ا ةفريض

با آنكه حكم مذكور مولوی و حكم شرعی است كه تخل ف از آن عقوبـت را بـه همـراه ب. 

كند و صرفاً ، بر لزوم آن پافشاری مییهايی دارد كه هر آدم انديشمنددارد ولی اين حكم، حكمت

ت كه فقيران نيز گرفتار چشم يک امر تعب دی صرف ني ت. يكی از آثار التزام به اين فريضه آن اس

چشمی نشده و زندگی برای خود آنها و اه  و عيال آنها دشوار نخواهد بود، چون امام خود و هم

اـبراين بينند و تلاش میو پيشوا و رئيس جامعه را اينچنين می كننـد همچـون او زنـدگی كننـد. بن

هنگی غيرقاب  جبران قـرار های اجتماعی و فرزدگی و آسيبجامعه در يک سراشيبی تند مصرف

 نخواهد گرفت و تمامی ابعاد حركت جامعه در اختيار و كنترل زمامداران امور خواهد بود.
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اـن ثروتمنـدان و تر، اثر سادهاز اين مهم  . زي تی مـدير ارشـد جامعـه آن اسـت كـه از طوي

پايان به طويان و بیر يشود كه آنها در يک م كند و مانث از آن میبرخورداران جامعه جلوگيری می

اـعی اندوزی مشوول شوند و جامعه را با خحر گ  ت طبقاتی و گ ـ ثروت اـی عميـق اجتم ه

 ناپذيری را بر جامعه تحمي  نمايند.روبرو كنند و از اين م ير خحرات جبران

در روايت سـوم ايـن بـاب، بـا سـندهای مختلـف روايـت ديگـری را از  )ره(شي  كلينی

. همان روايت مشهوری كـه در نهـج البلاغـه نيـز (316: 3)همان،  كندمی نق  )ع(اميرالمؤمنين

طبق نق  سيد رضی، پس از جنـق  .(261البلاغه، خنهج) اندآن را آورده )ره(جناب سيد رضی

جم  در بصره، آن حضرت بر علاء بن زياد كـه از يـاران آن حضـرت بـود، در منـزلش وارد 

م ااكنُتْ اتَُّسينعَباقسَِيع ةاَه يذهِاِلليدَّلراَاااا» هده كردند، فرمودند:بزرگ او را حضرت مشا ةشدند. وقتی خان

كنی؟ در حالی كه در آخرت به آن نيازمنـدتری. آری وسيث در دنيا چه می ةبا اين خان ؟فيِاللدبنْْ ا

توانی با همين خانه به آخرت هم برسی. اگر از ميهمانان در آن پـذيرايی كنـی، اگر بخواهی می

ايـن خانـه بـه جـای  ةتوست به وسـيل ةن به جا آوری و حقوقی را كه بر عهدرحم در آ ةصل

 «.وسيث به آخرت هم خواهی رسيد ةآوری، در اين صورت با همين خان

قص ه، علاء بن زياد از برادرش عاصم بن زياد نزد آن حضرت شكايت برد  ةبه هر حال در ادام

اـلش را انزوايـی را برگزيـ ةكه او عبايی بر سر افكنده و گوش اـ شـده و اهـ  و عي اـرک دني ده و ت

وقتی عاصـم  عاصم بن زياد را فرا خواندند و فرمودند او را بياوريد. )ع(اندوهگين كرده است. امام

بن زياد به نزد حضرت تشر ف يافت، آن حضرت چهره درهم كشيدند و خحاب به او فرمودنـد؛ 

اـی پنـداری خداونـد نعمـتری؟ آيا میكنی و بر فرزندانت رحم نداات شرم نمیآيا از خانواده ه

ای ببری؟ تو بـر اش را بر تو حلال كرده است ولی دوست ندارد از آنها متنعم شوی و بهرهپاكيزه

اـ از ميـوه و نخـ  آن خدا اهون و دون مايه تر از اين ه تی. خداوند زمين را برای مردم قرار داد ت

اـر بـردن های دريا، از لؤلؤ برداری كنند، از نعمتبهره و مرجان آن استفاده كننـد. بـر خداونـد بك

عاصم بن زيـاد كـه  تر است.ها و انجام شكر عملی از آنها )نه فقط شكر گفتاری( محبوبنعمت

مواجه شده بود، در پاس  ايشان عر  كرد: يا اميرالمـؤمنين! پـس  )ع(با اعترا  حضرت امير

ای و از خـورش اكتفـا كـردهبـی چرا خود شما به لباس خشـن و غـذا و طعـام غيـر لذيـذ و

 گيريد؟های دنيوی بهره نمینعمت
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تمام سخن در پاس  آن حضرت نهفته است كه به عنوان يكی از اصول حكمرانی در اسلام و 

و  سح ك اإنَِّييالسَسيتباكأَنَْيت اإنََّالللهاَااا»ای الهی محرر گرديده است: قواعد فقه حكومتی، به عنوان فريضه

َّغاَقاَلفْرَِْياَفرَيْهُب.اع لىَاأئَمَِّةاَللعْ دسلاَأنَاْ بردَِّربولاأنَفْسُ هبمساقضَعَ فةَاَللنَّاسَتعَ الىَافيَضَ ا وای بر تو، كـه از حقيقـت ؛اكَْسلاَا  تحَْ 

اـه حكمرانی در اسلام بی ةشيو ةشريعت الهی و اسرار و فل ف تـم. جايگ خبری. من همانند تو ني 

باشـی كـه و يفـه و از آحاد جامعه و فردی از افراد م لمانان میمن با تو متفاوت است. تو يكی 

تو ني ت، تو به همان تكاليف و الزامات شرعی كه برای  ةای ويهه از طرف خداوند بر عهدفريضه

 .«ایآحاد جامعه آمده است، اكتفا كنی به سعادت دنيا و آخرت ناي  گشته

امات ديگری دارند. خداوند بر اين حاكمان ولی امامان و پيشوايان عدل و داد، تكاليف و الز

و رهبران فر  و واجب كرده است كه خود را در رديف مردمـان م ـتمند قـرار دهنـد و بـا 

 ناتوانان هم و باشند تا فقر و تنگدستی، آنها را به هيجان درنياورد و آنان را به طويان نكشد.

زهدگرايی و اجتناب از مظاهر دنياطلبی از اصـول و  ةزي تی و فريضنتيجه آنكه اص  ساده

قواعد فقه حكومتی است كه در روايات، در حد  استقاضه محـرر گرديـده اسـت و برخـی از 

اين روايات هم سند صحيح و معتبری دارند و د لت آنهـا بـر مـد عی نيـز د لـت روشـن و 

حكمرانـی در اسـلام  ةشـيو واضح است و به خوبی از آنها، يک قاعده و حكم فقهی مرتبط با

شـود، و در كنند.، حكمی كه در بحث زمامداری و حاكميت و و يت امر محرر میرا بيان می

 فقه فردی قاب  طرر ني ت.

بـرد امام اگرچه معصوم باشد مادامی كه در ب ط يد ني ت و در حال قبض يد به سـر مـی

ار نگرفتـه اسـت، از ايـن حكـم و متمك ن از اجرای احكام ني ت و حكومت در اختيار او قـر

 ای از اين ناحيه متوجه او ني ت.معفو  است و و يفه

نـش  ولی آن هنگام كه ورو برگشت و ب ط يد يافت و قدرت را در اختيار گرفت، سيره و م

های سياسی ديگر كاملاً متفاوت بايد باشـد. های غير اسلامی و نظامو سبک زندگی او با حاكميت

زندان و ب تگان و نزديكان و اطرافيان زندگی آنها، بايد زندگی تهيدستان و اقشار او و خانواده و فر

اـن  ضعيف مردم باشد. اگر غير از اين باشد، فقير و غنی هر كـدام بـه نـوعی بـه سركشـی و طوي

اـ و گ ـ ها و گ  تآيد و تنشافتادند و نظام طبقاتی خحرناكی پديد میمی اـدی، ه اـی اقتص ه



 
 

 
 

05 

شماره  -دومسال 

بهار و تابستان  دوم

7931 

 ةخواهانـهای نظام عـدالتنمايد كه با اهداف و آرمانای رخ میربيتی و امنيتیسياسی، فرهنگی، ت

 اسلامی به هيچ وجه سازگار نخواهد بود.

 شود، چند ويهگی دارد:حكومتی محرر می ةاين حكم فقهی كه به عنوان يک قاعد

حاكمي ت و زمامداری و ب ط يـد امامـان عـدل اسـت و  ةاين فريضه مربوط به دور .الف

كنـد: شود. لذا مرحوم كلينی در همين باب از كـافی روايـت مـیم  زمان قبض يد آنان نمیشا

قيام كنند و عصر  هور فرا رسـد، آن حضـرت نيـز در شـيوه و  )ع(هنگامی كه قائم اه  بيت»

اعتنايی به لذائذ دنيوی همانند ج دشان اميـر مؤمنـان زي تی و بیحكمرانی از جهت ساده ةسير

 .(311: 3)كلينی، همان،  «)ع(و سار سيرة علی )ع(لبس ثياب علی: »كنندرفتار می

دهـد، های اين روايات و اين حكم نشان میمناسبت حكم و موضوع و تأملی در ويهگی .ب

تـر و ، در زمان زعامت و حكمرانی ايشان سخت)ع(كه اگرچه اين حكم ن بت به امامان معصوم

پيشوايان نظام سياسی اسلامی غير معصوم را از آن استثناء توان تر است ولی، نمیتر و سنگيندقيق

اـدل بايـد  كرد. بلكه حكمی است كه تا حد  توان، در هر نظام اسلامی و ن بت به هـر پيشـوای ع

گردد و مشروعيت رعايت گردد. چراكه هر نظام سياسی اسلامی به نيابت و این ايشان تشكي  می

 سيره و سلوک ايشان بايد حركت كند. است و طبق )ع(خود را وامدار آن حضرات

به عثمان بن حنيف انصاری است كه فرماندار  )ع(حضرت امير مؤمنان ةمؤي د اين سخن نام

زي ـتی كـارگزاران حكـومتی آن حضرت بر بصره بود و ن بت به حكم با ، و ضرورت ساده

بـرای  ه را پذيرفتـه بـود.داران بصراهتمام  زم را به عم  نياورده بود و ميهمانی يكی از سرمايه

 ای رنگارنق كه ثروتمندان بر سر آن دعوت شده بودند ولی م تندان، نه، حاضر شده بود.سفره

هر پيرو و مـأمومی  «ألَاَاو اإنََّالكِلُِّام أمْبوَ اإمَ اماً،ا  رتْدَيِاقَيهِا»فرمايند: زنند و میبر او نهيب می)ع( امام

فرسـوده و دو  ةاو پيروی كند. امام شما از دنيای خـود بـه دو جامـامام و پيشوايی دارد كه بايد از 

اـری و  اـ پرهيزگ قرص نان رضايت داده است. اگرچه شما توانايی چنين كاری را نداريـد ولـی ب

اـی شـما طـلا و نقـره ای تلاش و پايداری و راستی، مرا ياری دهيد. سوگند بـه خـدا مـن از دني

  ام.يره نكردههای آن چيزی یخنيندوخته و از غنيمت

أقَنْعَبامنِاْنفَسْيِاقأَنَاْ براَلاَه يذلَاأمَِْيياُللمْبيِمْنِِْناَااا» نوي ند:جاودانه می ةو در فرازی ديگر از همين نام

سشَ ن بـه آيـا مـ .(37البلاغه، نامـه نهج) «و الاأشُاَركَهُبمسافيِام كاَرهَاِللدَّهسياَأوَساأكَوُناَأسُسو ةاًلهَبمسافيِاجبشوُق ةاَللعْْ 
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همين رضايت دهم كه مرا امير مؤمنان خوانند و در تلخی روزگار با مردم شـريک نباشـم و در 

 سختی زندگی اسوه و نمونه )و الگوی( آنان نباشم؟

دوم گفته شد، اين حكم و خحاب شرعی هر چنـد درصـدر،  ةبا توجه به آنچه در نكت .ج

بيشتر ن بت بـه ايـن حكـم م ـئوليت  شود و او از همه كسمتوجه امام و ولی  امر جامعه می

دارد. ولـی در نظــام اســلامی، ســاير كــارگزاران و مـديران ارشــد و رزســاء قــوا و وزيــران و 

نمايندگان و استانداران و شهرداران و فرمانداران و امامان جمعه و امـراء ارتـش و سـرداران و 

ا هـم ه ـت. و ايشـان همه و همه از م ئو ن نظام، نيز اين خحاب و اين تكليف متوجه آنهـ

 توانند از شمول اين قانون و حكم شرعی بيرون دانند.نمی

منـدی بيشـتر ای بـرای بهـرهاش هم آن است كه مديريت، در نظام اسـلامی طعمـهفل فه

ني ت. بلكه م ئوليتی سنگين برای خدمت به خلق و ادای و يفه، بـرای برقـراری عـدالت و 

ان ميان عدالت  زم در اموری مثـ  امامـت جماعـت توو اينجاست كه می رفث تبعيض است.

هـای كـلان در نظـام اسـلامی يا عدالت بي نه و شاهد را با علامت  زم برای پذيرش مـديريت

اسلامی بايد همه خشيت داشته باشند و از جـلال و شـكوه  ةاگرچه در جامع تفاوت قائ  شد.

مـه متوجـه خـواص  و الهی بيمنـاک باشـند، ولـی خحـاب خشـيت )واخشـون(، بـيش از ه

تمك ـن و  ةبرخورداران از شئون اجتمـاعی و مـديران و كـارگزاران اسـت. هـر چقـدر درجـ

 نمودی بيشتر داشته باشد.اختيارات فراتر باشد، اين خشيت بايد 

 ةفقهی حكومتی با ، ن بت به كارگزاران و مديران ارشد از احكـام اوليـ ةحكم و فريض .د

كام ثانويه كه بر اثر بروز و عـرو  عنـاوين ثـانوی جعـ  شود و جزء احفقهی مح وب می

باشد همچنين از حكم حكومتی و و يی كه توسط ولی امـر  جامعـه جهـت گرديده است نمی

باشد اين حكم شرعی و اولی الهی است كه متوجه امامـان انشاء شده باشد، نمی ةمصلحت ويه

سيدند و بر كرسی مديريت تكيه زدنـد، باشد كه وقتی به اين سمت رو مديران و كارگزاران می

 ن بت به امتثال و فرمانبرداری از آن بايد كوشا باشند و ال ا عدالت آنها زير سؤال خواهد بود.

زي تی كارگزاران نظام اسلامی آن اسـت كـه ساده ةديگر در مورد قلمرو و قيود فريض ةنكت .ذ

اـرگزاران اسـت،  ةمايدر اينجا فر  بر حلال بودن ثروت و امكانات مشخص و سر خصوصی ك

گويد: فی حلالها ح اب. وال ا اگر كارگزاری از امكانات مردمی و عمومی و بيت المال آنجا كه می
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به اسراف و اشرافيت روی آورده است و يا در زمان پيش از تصدی، از طـرو مختلـف مناصـب 

كه فی حرامها عقاب و از حكومتی يا در زمان تصدی به اموال حرام و نامشروع دست يافته باشد، 

قلمرو، و شعاع حكم مزبور بيرون است. سخن در آن است كه حتی با اموال شخصی و حلال هم 

 اسلامی را بر عهده گرفت. ةتوان زندگی اشرافی داشت و در عين حال مديري ت جامعنمی

انقـلاب ترين اهداف زي تی و انتخاب زندگی فقيرانه، از مهمحكومتی رعايت ساده ةفريض. 0

نـش و  1375اسلامی ايران در  و برقراری نظام جمهوری اسـلامی بـوده اسـت كـه در روش و م

اـن خحابه و بيانيه اـن و رهبـران و مراجـث و روحاني اـير بزرگ های رهبر كبير انقلاب اسـلامی و س

شاخص كاملاً نمود و  هور داشت و از اسباب خروش مردم عليه نظام طاغوتی پهلوی مح وب 

اـی ديگر، حتی نظامهای نظام اسلامی با نظامهای ز ممي زات و تفاوتشد. امی مبتنـی بـر ليبـرال ه

يـچ حكـومتی، حتـی چنين فريضه شود.می دموكراسی همين خصلت و مؤلفه مح وب ای در ه

اـمحكومت اـ احـزاب سياسـی بـه رقابـت های مبتنی بر صندوو رأی وجـود نـدارد. در آن نظ ه

اـ پردازند تا به قدرت سيامی سی دست پيدا كنند و خود و دوستان و فامي  و واب تگان و آشنايان ب

تر دست پيدا كننـد. در حقيقـت برخورداری و چه ب ا رانت بيشتر و ك ب منافث و ثروت افزون

اـنی اسـت بـرای بهـره يـله و نردب اـل در مردم و رأی ايشان يک وس تـر. و بـه هـر ح منـدی بيش

يـشترين فر ، از قب  برای آخوشبينانه اـفی پ بينـی شـده نها قصر و كاخ و حقوو و اختيارات ك

اـ  است كه بتوانند كاملاً در رفاه و لذ ت و خوشی در مناطق خوش آب و هوای كشور از شـمال ت

 جنوب به سر برند و از اين موقعي ت سرشار از كيف و خوشی باشند.

امـت ان ـانی سا ری اسلامی و فارو یاتی ميـان حفـظ احتـرام و كرماهيت حقيقی مردم

ای ی مردم و سيادت شعب، با آنچه كه به نام دموكراسی و مردم، در امپراطـوری رسـانههاتوده

 شود تفاوت ماهوی دارد.ليبراليزم پمپاژ می

زي تی و پرهيـز از مفـاخر و مظـاهر دنيـوی، از خـواص، یاتـی يـا از همين رعايت ساده

ر اسـلام مـديري ت يـک م ـئوليت سـنگين ها است. دفصول ممي زه نظام اسلامی با ساير نظام

الهی است، فرد مدير اگر تا قب  از مـديريت زنـدگی معمـولی داشـته اسـت،  ةبرای اداء فريض

جدا بافتـه كنـد، بلكـه  ةپس از مديريت نه تنها نبايد روش و منش او متفاوت شود و او را تافت
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ناسـب گـردد. در نظـام زندگی او، با زندگی اقشـار محـروم هماهنـق و مت ةبرعكس بايد شيو

 اسلامی اگر رأی مردم نردبان برای محامث دنيوی باشد، يک انحراف اساسی رخ داده است.

طلبی و رسيدن بـه مواهـب در نظام اسلامی اگر صندوو رأی تبدي  به رقابت برای قدرت

 دنيوی شود، اين با اهداف نظام سياسی اسلامی سازگار ني ت.

بايد تف ير پيدا كند و طبـق  «س اقرَوُلاإلَىَام غفْيِةَ امنِاْر قِّكمُس»و ا«ولاللخَْْسيلَتِفاَسستحَرَُ»ارقابت در چارچوب

اش تبدي  به كاخ، اينكه مدير نظام اسلامی پس از رسيدن به سمت حكومتی، خانه آن تنظيم گردد.

سش، درد، و لباخودرو و ماشين سواری او تبدي  به كاديلاک، خوراكش، خوراک برخورداران بی

گرايی و دنياطلبی از فـرش بـه های فاخر و گرانقيمت، خود و خانواده و فرزندانش در ماد یلباس

اـ ملاقات توده ةگاردها، بر مردم تحكم كنند و اجازعرش برسند، محافظان و بادی های محروم را ب

د، ايـن ايشان ندهند، و به طور كلی راه و رسم طاغوتی و اشرافی را خلق و خوی خود قرار دهنـ

 اسلامی ني ت و با ساحت قدسی نظام اسلامی كاملاً بيگانه است.

 22، آنچه مردم م لمان و انقلابی ايـران، از )عج(به لحف الهی و توجهات حضرت بقيةالله. 5

يـره و شاهد بوده 1315بهمن  22تا  1375بهمن  اـن در س اند، آن است كه اين فريضه در حد  امك

ر امامين انقلاب به خوبی مشهود بوده است و به حمدالله تخل فی را سبک حكمرانی و زمامداری د

اند. همچنين در ب ياری از مديران و كارگزاران ارشد جامعه ايـن مردم ن بت به آن مشاهده نكرده

تـند از حقيقت وجود داشته و وجود دارد و به نظر می اـدقانه و م  رسد  زم است گزارشـهای ص

اـ ك ـوت غيـر روحانيـت، در اين سيره و سبک زندگی عزي زان خواه در ك وت روحانيـت و ي

اـيی و تقيينـی و سمت های مختلف وزارت و وكالت و رياسـت، از كشـوری و لشـگری و قض

اـن خـود اجرايی، نظامی و انتظامی برای مردم ارائه شود تا بدانند آنها كي ه ای برای خـود و اطرافي

كنند. مديران موفقی كه ب ياری از آنها در و میندوخته و همچون آحاد مردم ضعيف زندگی كرده 

ك وت نماز جمعه يا نماينده يا وزير و فرمانده و امير جبهه و دفاع از كيان اسـلامی بـه شـهادت 

كنند و يا اكنون هـم رسيدند و يا در گمنامی از دنيا رفتند و يا در گمنامی زندگی خود را سپری می

دارنـد، روزی برای خدمت به قشر ضعيف مردم گام برمیدر ك وت مديری  يق در تلاش شبانه

ولی اين گفته به  پردازند.زي تی و زهد به اقدام میو بدون اينكه گرفتار سوء استفاده شوند، با ساده

اـنی ني ـت كـه  معنای چشم پوشيدن ن بت به سبک زندگی و روش زمامداری و مـديريت ك 
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هی كردند و گرفتار قصور و يا حتی تقصير شـدند و از با  تعل   ورزيدند و كوتا ةن بت به فريض

 م ير خشيت الهی به م ير خشيت از شيحان و اطاعت از هوای نفس به انحراف گراييدند.

پذير نظام سياسی مبتنی بر فقـه حكـومتی اسـلامی در همـين نكتـه ح اس و آسيب ةنقح

جام نپـذيرد، خحـر سـقوط، با  با دقت و به درستی و با ح اسيت ان ةاست. اگر رعايت فريض

كند. م أله آنقدر مهم و پيچيـده و ح ـاس اسـت بلاشک انقلاب اسلامی را تهديد جد ی می

كه محتم  چون ب يار مهم و قوی است، ن بت به آن بايد ح اس بود و دسـت بـه اقـدام زد 

 اگرچه احتمال آن ضعيف باشد.

تكبران و طاغوتيـان نيـز بـه انـدازد و م ـای است كه دشمن را هم به طمث مـیاين روزنه

هـا اساسـی نظـام اسـلامی از ديگـر نظـام ةترين فصول ممي زه و مؤل فدانند كه از مهمخوبی می

دانند اگر بخواهد به نظـام اسـلامی ضـربه مند و روشمند است. آنان میالهيه نظام ةهمين فريض

ت دنياخواهی و چـرب زنند، از طريق به انحراف كشاندن م ئو ن و كارگزاران و چشاندن لذ

ر  و شيرين آن، به خود مديران و يا اطرافيان و زن و فرزند و سـاير واب ـتگان، ايـن كـار مي ـ 

و يكی از ابعاد مهم نفوی دشمن همين است.  زم ني ت نيـروی نفـوی، جاسـوس  خواهد بود.

وزش باشد و اطلاعاتی را منتق  كند و  زم ني ت نيـروی نفـویی از ايـادی دوره ديـده و آمـ

چـرب و لـذت و شـيرينی قـدرت را  ةم تكبران باشد. همين كه بتوانند به مـديری لقمـ ةديد

چنـين  ةترديـد تكيـبچشانند و به او لذ ت آن چ بيد همين نفوی شيحان و ابليس است، و بـی

م ئولی بر م ئوليت غاصبانه و حرام خواهد بود، چون عدالت او زير سؤال است اگرچـه نـام 

 ء بيرون آمده باشد و مردم هم به او اقبال نشان دهند.او از صندوو آرا

گفتنی است، معنای اين سخن آن ني ت كه طيفی وسيث از كارگزاران نظام اسلامی به ايـن 

اند. سخن در اين است كه او  ً بايد همگان متوجه اين آسـيب و انحـراف و انحراف مبتلا شده

ن مراقبت كنند و ثانياً يک مـوردش هـم اگـر خحر و مهلكه باشند و دورا دور از خود و ديگرا

 مشاهده شود، كه متأسفانه چنين است، كم ني ت.

اجرايـی  ةزي تی مديران و كارگزاران ارشد، همچون ساير فرائض الهـی برنامـساده ةفريض. 8

نماز و روزه و انجام زكات و حج و جهاد  ةخواهد. اين فريضه هم همانند ساير احكام مث  اقاممی

 رسد.ف وعظ و نصيحت و امر به معروف و نهی از منكر زبانی به سرانجام نمیبا صر
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اگرچه آنها هم در جای خود مفيد و كارآمد است. به لحف الهی و در سايه شريعت اسلامی و 

اـيی های  زم در فقه اسلامی در اين جهت انجام پذيرفتـه اسـت. مؤلفـهبينیفقه حكومتی پيش ه

و امر به معروف و نهی از منكر و م ئوليت تمامی آحاد جامعه « لم لمينالنصيحة  ئمة ا»همچون 

و ح اسيت آنها ن بت به انحرافات با رعايت حرمت و آبرو و اخلاو اسلامی و ادب و رعايـت 

دری و اسلامی، با پرهيز از پرده ةمصالح و قوانين و مقر رات و گوش به فرمان امام و ولی امر جامع

اـی كارآمـدی های نابخردنه و يا  المانه، از مؤل فهس و افشاگریاتهام و غيبت و تج   اـ و ابرازه ه

الهی كمک كند و نظام اسلامی را از اين جهـت مصـونيت  ةتواند به تحقق اين فريضاست كه می

ئـوليت « كلُ كُمُ راَع وَ كلُ كُمُ مَ ئول عنَ رعيته»ای همچون بخشد و بيمه كند. ادله پـرده از ايـن م 

نمايد و همچون سـرطان و لزوم ح اسيت ن بت به چنين انحرافاتی كه تدريجی رخ می همگانی

 ةتناور شجر ةكند و همچون كرمی خحرناک و همانند موريانه به تننظام اسلامی را تهديد می ةپيكر

اـ، بينیزند. در قانون اساسی هم برخی از پيشكند و به يكباره آن را بر زمين میانقلاب رخنه می ه

های م ئو ن در نهی از منكر مردم ن بت به دولت و نظام و همچنين اعلام دارايی ةز جمله و يفا

رسد، نياز به اقدامات جد ی تقنينی شود. با اين وجود به نظر میبدو پذيرش م ئوليت مشاهده می

 باشيم.و قضايی و اجرايی و حتی انشاء احكام حكومتی، در اين باره می

ای كارآمد قانونی و قضايی، هم بايد ك انی كه در گذشته در م ـئوليت قـرار او  ً با ابزاره

اند، بايـد ح ابرسـی اسـلامی و مبتنـی بـر ها و امكانات كلان دست يافتهاند و به ثروتگرفته

 شريعت ولی بدون م امحه ن بت به ايشان انجام پذيرد.

منصـوب كـردن مـديران و هـا و ثانياً هم در حال و آينده ن بت به واگـذاری م ـئوليت 

انـدوزی زي تی و زهد و تبر ای از ثروتنامزدی افراد برای ك ب مناصب مختلف، شرط ساده

بـرداری از خـواری و بهـرهو عدم اقبال به دنيا و تلاش در تحصي  آن، به ويهه آنجا كه با رانت

طرافيـان او، بـه اطلاعاتی همراه است كه ديگر مردم به آن دسترسی ندارند، ولی يک مدير يـا ا

ای م ـامحه، جـزء ای، و بـدون یر هراحتی بر آن اشراف دارند، بايد به طـور قـانونی و برنامـه

همانحور كه برای منتخبان شرايحی همچون سـن   های اوليه تصد ی مديريت قرار گيرد.اولويت

گيـرد، م ـأله ثـروت و و ميزان تحصيلات، مـلاک قـانونی بـرای تصـد ی منصـبی قـرار مـی

 تواند ملاک واقث شود.زندگی نيز می ةخورداری از امكانات ويهه و شيوبر
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ی خحرنـاک و هـای مـديري تی بـا ی نظـام، بـه قـدرترديـد ورود اشـرافيت بـه بدنـهبی

هـای واهـی همچـون تـوان مـديريت قـوی و برخـورداری از برانداز است كـه بهانـهخانمان

اين انحراف باشد. اگرچه تـوان و تخصـص و گر تواند توجيههای ويهه نمیتحصيلات يا توان

قدرت با ی مديريت شرط است ولی كافی ني ت، امانتداری و حفيظ بودن از شروط  زمـی 

است كه ايـان حفـظ و امانتـداری و عـدم سـوء اسـتفاده از موقعيـت، در اسـلام در ك ـوت 

جسع لنِْيياع لَيىاخَيئلَئنِاَااال»شود. لذا جناب يوسف فرمـود: كند و نمايان میزي تی  هور پيدا میساده

ای بـرای تـرک تواند بهانه. همچنانكه مدير ارشد بودن نمی(77)يوسف:  «للأرَسضاَإنَِّياح فِْظاٌع لِْمٌ

زهـد و انتفـاع از مظـاهر دنيـا و چـرب و  ةزي تی و برخورداری ويهه گردد؛ چراكه م ألساده

تـوجهی بـه آن چيـزی جـز بـیشيرين لذائذ دنيا، جزء ماهيت نظام سياسی اسـلامی اسـت و 

 آن را به دنبال نخواهد داشت. ةاستحال

اجرايی در ايـن زمينـه دارد و صـرف نصـيحت و پنـد  ةثالثاً محلب سومی كه نياز به برنام

كافی برای تحقق عينی آن ني ت، تنظيم برنامه و جع  قـوانين و مقرراتـی اسـت كـه مـانث از 

تی و اطرافيـان ايشـان، بـا توجـه بـه امكانـات اندوزی كارگزاران حكومخواری و ثروترانت

خواری در اين زمينه است. چه ب يار افرادی كـه حكومتی و در دست داشتن اطلاعات و جيره

شـوند مديريتی با ی نظـام وارد مـی ةای مردمی و در ك وتی متواضث و فقيرانه بر بدنبا وجهه

ای روحی و نقاط ضـعف كـه هولی بر اثر تزلزل شخصيت و تذبذب و برخورداری از ضعف

چه ب ا افراد نفویی هم با شناخت نقاط ضعف و نزديک شدن به آنها پس از مـدتی توييـر در 

هـايی بـرای هـا م ـدود گـردد، برنامـهروش و منش آنها به خوبی مشهود است. بايد گريزگاه

و در  های سياسی و اقتصادی و غيـره علنـی باشـدشفافيت بيشتر و اينكه همه چيز در فعاليت

انـد ای انجام پذيرد حتی طرفداران و ك انی كه در تبليوات انتخاباتی هزينه كـردهفضايی شيشه

و مانند همه چيز شفاف باشد، و با رعايت جميث احكام اسلامی ن ـبت بـه حفـظ حرمـت و 

 آبروی اشخاص، طوری اقدام شود كه از ف اد و تصدی مشروعيت جلوگيری شود.

اهميـت  ةبه ابعاد مختلف اين سه پيشنهاد اشاره شود. ولی درجدر اينجا فرصت ني ت كه 

آن بقدری با  و واضح است كه سيری كوتاه در خحابات مختلف امامين انقـلاب، بـه ويـهه و 

امـام  ةآنچه در كلمات بنيانگذار جمهوری اسلامی و معمار كبيـر انقـلاب اسـلامی در صـحيف
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كـه غفلـت از ايـن اصـ  اساسـی فقـه  دهـدمنعكس است، به طور كافی و وافی نشـان مـی

 ناپذيری را در پی خواهد داشت.حكومتی، چه خحرات جبران

همان خحری كه در صدر اسلام، امثال سعد بن ابی وق اص و ابوموسی اشعری و طلحـه و 

بـا  )ص(زبيرها را به دام خود كشيد و تمامی افتخـارات خـود را كـه در ركـاب رسـول خـدا

شيرين دنيا تاخت زدند و همـه را يـک جـا  ةودند، همه را با لقمشمشير و جهاد ك ب كرده ب

« عليه ا ف التحيه والثنـاء»اسلامی و بر پيكر امير عدل آن  ةها كه بر جامعباختند و چه مصيبت

مقام: طلحه، زبير، سعد بن ابی وق اص كه هر كدام يک كتـاب قحـور عالی ةوارد نكردند. صحاب

داران اسـلام قـرار حنين و احُـد داشـتند، در رديـف اول سـرمايهای افتخارات در بدر و سابقه

گرفتند. يكی از آنها وقتی مرِد و طلاهای مانده از او را خواستند بين ورثه تق ـيم كننـد: ابتـداء 

به صورت شمش درآوردند و سپس با تبر بنای شك تن و خرد كـردن آنهـا را گذاشـتند مثـ  

 (.26/2/57سخنرانی رهبر معظم انقلاب،) هيزم

من له مث   فقال سعيد: إن  در مجلس سعيد بن عاص والی كوفه، فردی گفت: ما اجود طلحه؟

اـ رغـداً والله لو ان لی مثله .النشاستج لحقيق ان يكون جواداً مونـه ديگـر . ن عاشـكم الله بـه عيش

ت ابوموسی اشعری است كه مردم را به جهاد عليه اكراد دعوت كرد و از فضيلت جهاد بـه صـور

بـيه ای گفتند صبر كنيم ببينيم حاكم خودش چگونه بيرون میپياده گفت. عده اـرش ش آيد؟ آيا رفت

. ابوموسی اشيای قيمتی خود را بر چه  خر  ثقله من قصره علی اربعين بولاًفلما  گفتارش است؟

اـ را هـم  استر حم  و خار  كرد: آنهايی كه پياده بودند، زمام اسب ابوموسی را گرفتند و گفتند: م

ها كن. و خودت هم همان گونه كه ما را تشويق به پياده كردی، پياده شو و پياده سوار همين زيادی

نمونه ديگر سعد بـن ابـی  .(231: 2)الكام  فی التاري ،  اش به جان مردم افتاداو هم با تازيانه برو.

 ابن م عود بود. هـر المال عبداللهالمال قر  كرد. رئيس بيتوقاص حاكم كوفه است. كه از بيت

اـ چقدر ابن م عود محالبه كرد، سعد با اين كه اموال در خانه اـن آنه اـل مي اش بود نپرداخت. جنج

صدها نمونه از ايـن  ای بود كه ميان مردم كوفه اختلاف انداخت.درگرفت. اين حادثه اولين حادثه

اندوزی و ای كه ثروتامعهشود. جقبي  است. وقتی عدالت و عبوديت خدا نباشد، جامعه پوک می

لـمان گرايش به مال و دل ب تن به حكام دنيا به اينجا می رسد. امثال كعب ا حبار يهودی تازه م 

 .(18/2/55)رهبر معظم انقلاب،  كنندآيند و راجث به م ائ  اسلامی ا هار نظر میدر زمان عمر می
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پس از چه  سال بـه تكفـر و بحث تمامی مخاطبان اين سخن را  ةطليع ةو اكنون همان آي

 (.اليْوَمَْ يئَسَِ ال ذَيِنَ كفَرَوُا منِْ ديِنكِمُْ فلَا تخَشْوَهْمُْ واَخشْوَنِْخواند: )سپس اقدام می

 حسن ختام

 :مان و الزام فقه حكومتی اشاره شددر اين نوشتار نخ ت به چهار اص  و فر

 وجوب جهاد كبير حاكمي ت با كافران.

 ت حاكميت از شيحان.حرمت بندگی و اطاع

 حرمت خشيت حاكميت از دشمنان.

 وجوب خشيت حاكميت از حضرت حق.

و در ادامه با تفصي  بيشتر به يک اص  و الزام پنجمی پرداخته شـد و آن وجـوب شـرعی 

گـری و دنيـا ساده زي تی و لزوم رعايت زهد و انتخاب زندگی فقيرانـه و اجتنـاب از اشـرافی

 ی حكمرانی است.ن حكومت در شيوهطلبی حاكمي ت و كارگزارا

ی اساس و بنيان چهـار اصـ  اول اسـت اگـر ايـن اين اص  فقه حكومتی پنجم، به منزله

اص  فروريخته شد و حاكميت در سبک زندگی خود به سـبک زنـدگی مرف هـان و اشـرافي ت 

روی آورد اضمحلال چهار اص  اول نيز اجتنـاب ناپـذير خواهـد بـود، سـر  اينكـه برخـی از 

صاحب كتاب گران ق عروة الـوثقی در تـراث  )ره(فقيهان همچون سيد محمدكا م طباطبايی

آورنـد معتقدنـد: از جملـه شـرايط فقهی خويش وقتی سخن از شروط مرججعيت به ميان می

فقيه مجتهد متصد ی امر مرجعيت كه از مناصب سياسی اجتماعی اسلامی است، آن اسـت كـه 

: 1)العـروة الـوثقی،  «و طالباً لها، مكب اً عليها و مجد ا فـی تحصـيلها )أن  يكون مقبلاً علی الدنيا

مجتهد نبايد به دنيا روی آورد و دنيا طلب باشد و سخت مشـوول بـه آن و سـرگرم و (. 1-16

 غرو درآن گردد و در به چنق درآوردن آن كوشا و مجد  باشد.

ی حكمرانـی و شـيوهی آن چنين است به طريق اولی شرط وقتی شرط مرجعيت و شيوه

 آن در نظام اسلامی چنين خواهد بود.

 و آخردعوينا ان الحمد لله رب العالمين

 
 


